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اشاره
يکی از عناوين مورد بحث در دورة تأمين مدرس کتاب دين و 
زندگی(۲) که تيرماه سـال گذشته در مرکز تربيت معلم شهيد 
هاشمی نژاد مشهد برگزار شد، مباحث مربوط به حقوق خانواده، 
نگرش اسلام به حقوق زن و مرد و بحث هايی پيرامون حجاب 
و راهکارهای مناسـب فرهنگ سـازی عمومی در اين زمينه ها 
بود، که توسـط استاد محترم حوزه و دانشـگاه، سرکار خانم 

الاسوند تدريس شد.
از آن جا که محتوای ارائه شـده، در پيوند با دروس بخش دوم 
کتـاب ديـن و زندگی(۲) اسـت و موضوعاتی چـون فضيلت، 
آراسـتگی، عفاف، پوشـش و حـدود حجاب مـورد بحث قرار 
گرفته اند، مناسـب ديديم چکيده و خلاصه ای از آن را به نظر 
دوستان برسانيم تا در تدريس دروس مذکور مورد مطالعه قرار 

دهند.
پرسش های فراوانی که در جلسات گوناگون دربارة حقوق خانواده 
مطرح می شود يا در نامه ها و تماس ها با مراکز پاسخ گويی به صورت 
مکرر دنبال می شود، بيانگر ضرورت شناساندن مبانی حقوق در اسلام 
و مقايسة آن با حقوق غير اسلامی (در ساير کشورهای غيرمسلمان) 
است. بحث از موضوعاتی چون حجاب، حقوق زنان، تفاوت زن و مرد 

و... بايد پس از شناخت مبانی حقوق در اسلام صورت گيرد.
در ادبيات حقوقی، نظام حقوق اسلامی به نظام حقوق طبيعی 
نزديک است و ماهيتاً با نظام قراردادی تفاوت دارد. در نظرية نظام 
حقوق  نظام  با  که  دارد  وجود  واقعی  ملاک هايی  طبيعی،  حقوق 
اسلامی قابل تطبيق است. مثلاً در نظام حقوقی اسلام، حقوق و 
محوريت خانواده براساس حق طبيعی خانواده تعيين و تنظيم شده 
است. يعنی نظامی طبيعی گراست و در عين حال از جامعيتی برخوردار 
است که بر دو پاية فردی و اجتماعی بنا شود. بنابراين همان طور 
که انسان نسبت به خودش از جهت پرورش استعدادها و مهم ترين 
نقش فردی اش يعنی بندگی خداوند، تعهداتی دارد، تعهدات خانوادگی 

اجتماعی نيز دارد.

رابطة حجاب با  حيا و عفاف
تنظيم: مريم جزايری

دبير دين و زندگی ناحيه ۱ شهرری

بدون شک اگر نقش ها و وظايف با ظرفيت های انسان متناسب 
نباشد، برايش قابل تحمل نخواهد بود و چنان چه بخواهيد در سه 
حوزة فردی، خانواده و اجتماع به صورت يک سان متعهد شود، فراتر 

از توان مندی او خواهد بود.
در اسلام تقسيم و توزيع کار و اولويت بندی های اعمال شده 
در تعيين نقش ها براساس توجهی جامع صورت گرفته و به شکل 
قانونی ـ مانند تمامی نظام های حقوقی دنيا ـ مدون و مضبوط است. 
گاهی حقوق به معنی رايت (Right) به کار می رود که شامل هر حقی 
می شود. مثل حق سخن گفتن و در عين حال جايز نبودن قطع سخن 
بين دو نفر که نمونه ای از معنای حق است. در اين چنين حقی، اگر 
کسی، حرف گوينده را قطع کند و حق سخن گفتن او را ناديده بگيرد، 
در ازای آن کيفر و مجازاتی پيش بينی نشده است. از همين رو عده ای 
معتقدند که برای ضمانت اجرايی حقوق جزئی نيز بايد قوانين اخلاقی 
را حاکم کرد. اين نظر قابل قبول نيست. زيرا اخلاق، بايد در متن 
زندگی باشد و درونی و نهادينه شود. اگرچه برای تعيين حقوق افراد 
و اصناف، می توان حدودی را مشخص و مدون کرد. مانند حقوقی 
که رسول خدا(ص) به هنگام جهاد، برای فرماندهان مشخص فرمود، 

ازجمله جايز نبودن قطع درختان و سوزاندن مزارع.
در مقابل حقوق به معنای ياد شده، حقوق به معنای «لا» قرار 
دارد که محدودتر است. و منظور، آن است که مطابق با هر حق 
تعيين شده، تکليف و حدودی نيز مشخص می شود که اجرا نکردن 
آن موجب کيفر و مجازات است. مثلاً مديريت منزل و خانواده توسط 
شوهر، مهريه (در اسلام اقل و اکثر ندارد و تنها احراز ماليت و حلّيت 

آن شرط است) و...
رعايت نکردن اين حقوق باعث شده که قوانين دائماً در نوسان 
باشد و مشکلات ناشی از آن هم چنان باقی بماند. مثلاً عده ای از 
روی ستم، مهر زن را نمی پردازند و يا عده ای از روی ستم، شوهر 
را به پرداخت مهريه ملزم می کنند. بنابراين بايد در کنار آموزش های 
محدود اعتقادات و مبانی دينی، آموزش تکميلی با موضوع اخلاق، 
خانواده و ساير نهادهای اجتماعی در نظام آموزش رسمی پيش بينی 
شود. اگر افراد به حقوق خود و ديگران آگاه و عامل باشند، می توان 

به پای بندی آنان در ساية اخلاق اميدوار بود.
را  حقوق  استيفای  که  است  نقايصی  دارای  فی نفسه  قانون 
محدود و مشکل می کند. مثلاً زنی که به ناحق مورد ضرب و شتم 
شوهر قرار گرفته است و موقعيت مراجعه به مراجع قانونی را ندارد، 
دليلی برای اثبات حق خود ندارد و نمی تواند مورد حمايت قانون قرار 
گيرد. پس نقص ذاتی قانون و محدوديت رسالت حقوقی، به ايجاد 

خلأهای ناشی از اخلاق منجر می شود.
يکی از مهم ترين موضوعات مربوط به زنان، بحث پوشش و 
حجاب است. نبودن شناخت درستی از جايگاه حجاب، باعث شده 
است که طرفداران آن خواهان برخورد قانونی و دولتی باشند و در 
مقابل، مخالفان آن، حجاب را امری شخصی و غيرمرتبط به دولت 
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و قانون تلقی کنند. مسئوليت پالايش اخلاقی جامعه در حال حاضر 
بر دوش دختران و زنان افتاده و برخلاف ميل آنان، اين بار به آن ها 
تحميل شده و به يک مشکل فراگير و حتی سياسی و نماد مخالفت با 
نظام درآمده است. همين برداشت اشتباه، باعث شده است که بحث 

حجاب از منشأ اصلی خود که عفاف و حياست، کاملاً دور بماند.

عفت، حيا و نسبت آن دو با حجاب
ــانی و درونی  ــلام، حيا حالتی نفس بنابر تعريف علمای اخلاق در اس
ــت که انسان را از ارتکاب عمل ناپسند بازمی دارد. در اين تعريف  اس
عمل ناپسند شامل همة انواع قابل تصور است و عفت حالتی درونی 
و نفسانی است که انسان را از ارتکاب عمل جنسی ناپسند بازمی دارد. 
ــاخه ای از حياست و حيا اعم از  ــت با اين تعريف عفت ش بديهی اس
عفت است. عفت و عفافِ مورد توجه در اسلام، به هيچ وجه جنسيتی 
مطرح نشده و فقط هم در قالب پوشش مطرح نيست. عفاف راهبرد 
زندگی انسانی يک مسلمان است، چه مرد باشد و چه زن و همين معنا 

ضرورت آموزش آن را به خوبی بيان می کند.
آموزش عفت اين فضيلت را درونی و نهادينه می سازد. البته در 
آموزش آن بايد از مطالب کوچک و موضوعات ساده آغاز کرد و با تمرين 
عملی و مستمر، آن را پايدار نمود. معنای دقيق عفت، خويشتن داری 
است، چنان که امام علی(ع) در خطبة متقين، خويشتن داری از ارضای 
هوای نفس (سُؤْل) را عامل وارستگی می شمرند. عفاف، پاسخ به 
خواسته های نفسانی را به فواصل زمانی دوردست موکول می کند. 
تسويفی که در مورد توبه مذموم است در مورد عفت ضروری و لازم 
است و اين مهارتی است که بايد آموزش داده شود. در خانواده هايی که 
استفاده از ماهواره بی حد ومرز است، نمی توان فضايلی چون حجاب، 
پرهيز از نامحرم و رعايت حريم روابط مشروع و... را آموزش داد، زيرا 
سرکشی و طغيان شهوت از طريق تماشای برنامه های غيراخلاقی (از 
فيلم های سينمايی گرفته تا کنسرت های خوانندگان و حتی مصاحبه ها 
و گزارش های خبری و...) موجوديت حيا و عفاف چنين جوانانی را به 
خطر انداخته و آنان را پيش از آموزش های لازم درخصوص عفاف، 
عملاً به تماشای برنامه هايی گرايش داده که به شدت با عفاف و حيا 
در تضاد است و اين در حالی است که فضيلت حيا و عفت در عنفوان 
جوانی که آغاز هيجانات غريزی است، به کار می آيد و ضرورت دارد، 
آن هم مشروط به اين که قبل از بروز آن هيجانات، عفت به عنوان 
راهبرد مورد تأکيد قرار گرفته باشد. زيرا همان گونه که تربيت ذهنی و 
انديشه ای (مثل علم منطق)، گردش ذهنی را کنترل می کند، تربيت 
اخلاقی با محوريت حيا و عفت نيز تنظيم کننده و ناظر بر رفتار انسان 
در محدودة حريم روابط او با ديگران خواهد بود و مشروعيت روابط، 

محرم و نامحرم و... معنا می يابد.
و همان گونه که در تربيت ذهنی می آموزيم که هيچ سخنی را 
بدون آمادگی قبلی و در نظر داشتن عواقب آن به زبان نياوريم، در 
تربيت اخلاقی نيز، آينده نگری و پيش بينی عواقب ناشی از رعايت 
نکردن عفاف، عاملی بازدارنده خواهد بود. اگر چنين تربيتی صورت 

عفت شاخه ای 
از حياست و 

حيا اعم از عفت 
است. عفاف 
و عفت مورد 

توجه در اسلام، 
به هيچ وجه 

جنسيتی مطرح 
نشده و فقط هم 
در قالب پوشش 

مطرح نيست
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نگيرد، گرفتار شدن به انواع رذايل و مفاسد حتمی است. درحالی که 
مثلاً در حوزة کلام و سخن گفتن، نداشتن تربيت ذهنی باعث می شود 
با هر کلامی بدون تفکر به عواقب آن، فرد گوينده مورد تمسخر، 

تهمت و ساير ناهنجاری های کلامی و زبانی قرار گيرد.
نداشتن تربيت در حوزة عفاف نيز عيناً همين عواقب را خواهد 
داشت. در يکی از گزارش های مکتوب در آثار روان شناسی غربی، 
جهت مقابله با آمار بسيار بالای سقط جنين، آموزش خويشتن داری 
به افراد، راه حل دانسته شده و مورد توجه قرار گرفته است. به طوری 
که ظرف مدت کوتاهی پس از آموزش، آمار ۱۲۰ نفرة دخترانی که 
اقدام به سقط می کردند در يک مدرسه، به ۲۰ نفر کاهش يافته است. 
در اين آمار، استقبال دختران از خويشتن داری بيش از پسران بوده 
و تعداد دختران با حيا بيش از پسران و بيش از دختران بی بندوبار 
گزارش شده است. اين مسئله نتيجة تربيت صحيح است و ديگر 
تقصير، به عهدة زن يا مرد يا خانواده و... نمی افتد. بلکه، انضباط درونی 
افراد آموزش ديده و شناخت آگاهانة آن ها تأثيری مستقيم بر رفتار 

آنان داشته است.

نقش مردان و پسران در حفظ حجاب
اسلام درخصوص عفاف دو بعد راهبردی را تعيين کرده است:

ـ بعد غيرجنسيتی
ـ بعد جنسيتی

بعد غيرجنسيتی
يکی از مشکلات جامعة ما ناديده گرفتن بعد غير جنسيتی عفاف 
و نداشتن حساسيت خانواده ها در تذکر به پسران پيش از دختران 
است. در قرآن کريم، لزوم حفظ نگاه اول به مردان تذکر داده شده 
است: «قُلْ للِمُؤمنينَ يَغُضّوا مِن أبصارِهِم و يَحفَظوا فُروجَهم...»: به 
مردان مؤمن بگو چشمان خود را فرو پوشند و عفت خويش را حفظ 

کنند (نور: ۳۰).
در جامعة ما اگر خانمی می خواهد در خودروهای مسافرکش 
بدون برخورد با محرم به مقصد برسد و راحت باشد، حاضر است 
هزينة دو نفر را تقبل کند. درحالی که هرگز شنيده نشده است که 
مسافر مرد برای اقدام مشابه و رعايت حد مشروع، هزينه ای تقبل 
کند. اما در اسلام نه تنها حريم عفت تفکيک جنسيتی نشده بلکه 
حتی از قبل از بيان ضرورت پوشش زنان به ضرورت حفظ نگاه از 
سوی مردان تأکيد شده است. در روايات آمده است که هنگامی که 
پيامبر(ص) با جوانی مشغول صحبت بودند، زنی از کنار آنان عبور کرد 
و جوان با نگاه خود، زن را تماشا و دنبال می کرد. پيامبر(ص) به آن 
زن نفرمودند مثلاً بيرون نمان و به خانه برو، بلکه روی آن جوان را به 
سوی خود برگرداندند و فرمودند: نگاه نکن که نگاه بد تير زهرآلودی 

از تيرهای شيطان است.
عفت بايد با مراحل رشد غريزی تنظيم شود. در اين خصوص 
خانواده ها نه تنها درست عمل نمی کنند، بلکه اهمال هم می کنند. 

قطعاً دبيران دينی با صحنه هايی روبه رو شده اند که تأييدی بر اين 
مدعاست. والدينی که از بيان تکاليف شرعی به دختر يا پسر به بهانة 
خجالت و شرم زدگی طفره می روند، اما در محافل و جمع های دوستانه 
بدترين و زننده ترين به اصطلاح طنزها را در قالب لطيفه، پيام کوتاه 

گوشی های همراه و... رد و بدل می کنند!

بعد جنسيتی
در ارشاد القلوب ديلمی آمده شش چيز برای همه خوب است 
و برای شش گروه بهتر است و ازجمله اشاره می کند به عدل برای 
امرا و حاکمان و حيا برای زنان، زيرا مانند نمک برای طعام لازم 
است. حيا نقطة مقابل جلوه گری و خودنمايی برای جذاب شدن است 
و مانع از سو ء استفادة ديگران از آنان می شود. دقيقاً به همين دليل 
فمنيست ها با سه صنعت به شدت مخالف اند: مد و عرضة مدگرايی 
لباس، لوازم آرايش و جراحی زيبايی. آنان معتقدند اين سه صنعت و 
حرفه، زن را مورد استفادة نادرست قرار می دهد. در آثار نويسندگان 
غربی۱، نظر غالب اين است که در هيچ دوره ای، ارزش زنان به 
اندازة دورة کنونی تنزل نکرده و مورد سو ء استفاده قرار نگرفته و 
ارزان و در دسترس نبوده اند. به عقيدة آنان سطح جذاب شدن و 
روش های صحيح آن در زنان کاهش يافته و ميل به زندگی دائم در 

کنار همسران کم شده است.
ديد جنسيتی موجود نسبت به زن، ناشی از آسيب پذيری دختران 
است. اگر اين آسيب به نااميدی دختران منجر شود، قيد همه چيز را 
خواهند زد و به رفتارهای پرخطر روی می آورند. شايد دليل اين که در 
اسلام «يأس» دومين گناه کبيره شمرده شده همين است که فرد 
برای يافتن جای گزين صحيح اميدوار باشد و يأس عامل قطع کامل 

و بريدگی وی از طريق صحيح نشود.
در اسلام حفظ حريم عفاف، احکام مشترکی است که رعايت 
آن هم از سوی زن و هم از سوی مرد واجب شمرده شده و هر کدام 
شرايط خود را دارند. مثلاً نگاه کردن، پوشش، راه رفتن و... از اين 
ميان کنترل نگاه، رکن عفاف است و به دليل رابطة چشم و دل يا نظر 
و قلب، حفظ نگاه بسيار مهم است. شعر باباطاهر برگرفته از همين 
معناست (ز دست ديده و دل هر دو فرياد...). معمولاً در موارد ياد شده 
بيش از جنبة فردی آن ها، به ابعاد اجتماعی آن ها تأکيد می شود. در 
حالی که بعد فردی آن نيز در جای خود مهم است (گرچه بعد اجتماعی 
آن گسترده تر است). مثلاً در روايات برای حفظ و رعايت حدود فردی، 
بهره های معنوی و روزی بی حساب به منزلة پاداش وعده داده شده 
است يا گفته اند «عفيف» نام فرشته ای از ملائک است و فرد عفيف 
در جايگاه او محشور می شود و... به هر حال عفت فردی شخص در 
عفت اجتماعی اثر می گذارد. و چنان که در ادبيات جامعة ما نيز رايج 
و متداول است، رعايت عفت از سوی هرکس نسبت به نواميس 

ديگران باعث عفيف ماندن نواميس وی می شود.
در پاس داشت عفت، سهم دختر و پسر، هر دو بايد مشخص 
شود. جنبه های فيزيکی و جسمانی زن و مرد، بدون شک، در اين 

در يکی از 
گزارش های 

مکتوب در آثار 
روان شناسی 

غربی، آموزش 
خويشتن داری 
به افراد راه حل 
دانسته شده و 

مورد توجه قرار 
گرفته است. به 
طوری که ظرف 

مدت کوتاهی 
پس از آموزش، 
آمار ۱۲۰ نفرة 

دخترانی که 
اقدام به سقط 

جنين می کردند، 
در يک مدرسه 

به ۲۰ نفر 
کاهش يافته 

است
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معصومين(ع)  روايات  و  کريم  قرآن  در  دارند.۲  دخالت  سهم بندی 
سهم زنان در عفت تعيين شده است و رعايت حجاب، کف و سقف 
مشخصی دارد. لفظ «حجاب» به معنای پوشش در قرآن نيامده۳ و در 

روايات نيز از واژة «ساتر» نام برده شده است.
پيش از اسلام در ميان پيروان آئين ابراهيمی و ساير اديان الهی، 
حجاب رايج بوده است و از آيات نيز چنين برمی آيد که پيش از نزول 
آيات مربوط به حجاب، زنان سر خود را با روسری می پوشانده اند. 
تفاوت موجود در نحوة پوشش قبل از نزول آيه و پس از آن است. 
يعنی تا پيش از نزول آيه روسری تنها موها را می پوشاند و گوش ها 
و گردن و بالای سينه پوشيده نمی شد. پس از مراجعة عده ای از زنان 
برای شرکت در نماز عشا به نزد پيامبر(ص) و شکايت از اين که مورد 
آزار و اذيت قرار می گيرند، پيامبر(ص) از آنان خواست تا جُلباب را بر 
گردن بيفکنند تا به اين وسيله به عفت شناخته شوند و کسی آنان را 

مورد مزاحمت قرار ندهد.۴
علاوه بر حدود تعيين شده در پوشش زن مسلمان، دو ضابطة 
ساختاری و مبنائی نيز مطرح است که عبارت اند از: پرهيز از تبرّج و 
نداشتن مفسده، به اين معنا که جلوه گری نکنند. حال اين جلوه گری 
در هر شکلی ممکن است ظهور داشته باشد، مثل رنگ لباس، مدل 
آن، آرايش، راه رفتن، سخن گفتن و... بنابراين هر رفتار و کنشی که 
از طريق تبرّج تهييج شهوانی کند، مورد نهی واقع شده است. البته 
جلب توجه زمانی مردود است که انسان را انگشت نما کند. مثلاً 
لباسش، لباس شهرت، غيرمتعارف يا دون شأن او باشد. پس اگر 
جلب توجه از باب تأثيرات منفی نباشد و متعارف تلقی شود، اشکال 
ندارد. مانند پوشيه زدن برخی از خانم های محجبه که جلب توجه آنان 
مفسده آور و تحريک کنندة شهوانی نيست. اگرچه پوشاندن صورت 

جزو واجبات نيست و حتی در حالت احرام نيز حرام است.
اسلام با اين دو قيد، محدوديتی در رنگ يا جنس پوشش ايجاد 
نکرده و خود مردم از نظر عرفی متوجه تبرج بعضی از رنگ ها و 
مدل ها می شوند که هدف از آن ها، جلب توجه و خودنمايی است. 
اين ضوابط (نبودن مفسده و جلب توجه بدون وجود قيد تبرج) در مورد 
مردان نيز مطرح است. يعنی هر جا مفسده بود استفاده ممنوع است. 
پس اسلام سهم هرکس را چه زن و چه مرد تعيين کرده است و نبايد 
سهم هيچ کس را بر ديگری تحميل کرد. نمی توان هميشه از زن 
خواست که او مراعات کند و چون مردان مراعات نمی کنند، محکوم 
به خانه نشينی باشد. بلکه مردان نبايد نگاه کنند. حتی اگر زنان خود را 
نپوشانند. در اسلام فرائض در کف احکام هستند و با تعيين مستحبات 

و موارد توصيه شده (بدون قيد وجوب) سقف ها تعيين می شود.

چرا چادر؟ چرا رنگ مشکی؟
ابن عباس از حضرت زينب(س) نقل می کند که فرمود: «هنگامی 
دامن کشان  و  می پوشيد  جلباب  می رفت،  خطبه  برای  مادرم  که 
می رفت» يعنی لباسشان به قدری بلند بود که پايشان پيدا نبود و 
پوشش آن حضرت تا نزديک زمين می رسيده است. چادر نزديک ترين 

نوع پوشش به اين توصيف حضرت زينب(س) است و از آن جا که 
الگوی تمام بانوان وجود نازنين حضرت زهرا(س) است، شايسته 
نيز به پوشش آن حضرت شبيه باشد.  است پوشش زن مسلمان 
اگرچه صرفاً نبايد و نمی توان حجاب را محدود به چادر دانست و هر 
پوششی که حدود واجب را مستور کند و دو شاخصة نداشتن تبرّج 
و مفسده را داشته باشد، نيز حجاب است، اگرچه چادر نباشد. نکتة 
ديگر آن که استفاده از چادر با وجود محدوديت های آن از باب عمل 
به توصيه هايی است که تحمل فشار بيشتر را در رعايت احکام الهی، 

موجب اجر اخروی و آثار خير دنيوی معرفی کرده اند.
در مورد علت مشکی بودن رنگ چادر بايد گفت: در روايات 
استفاده از رنگ مشکی برای پوشش مکروه اعلام شده مگر در سه 
مورد: کفش، عمامه و عبا. علت مشکی بودن اغلب پوشش های زنان 
به دليل پايين بودن تأثيرات شهوانی و هيجانی در اين رنگ است که 

در جای خود ثابت شده است.

الزام قانونی و حکومتی در مورد حجاب
با وجود اين که لباس، امری شخصی و فردی است، اما عرف 
رسمی و غيررسمی، انسان را به مراعات قواعد خاصی دربارة آن 
وامی دارد. در دانشگاه ها و مراکز آموزشی سراسر جهان که محيط 
مدل  و  سبک  حتی  و  شده  مشخص  پوشش  حدود  تحصيلی اند، 
آرايش مو دارای ضوابط و مقررات ويژه ای است که نشان می دهد 
لباس هميشه و در همه جا پوشش خصوصی و فردی نبوده است. 
و همين مسأله جواز يا ضرورت التزام دولتی و حکومتی را برای 
حجاب مشخص می کند. اين التزام، هم برای مردان وجود دارد و هم 
برای زنان. هر لباسی برای مردان مناسب نيست و آزادی نسبی و 
محدوديت کمتر مردان، در انتخاب پوشش در مقابل محدوديت های 
اجتناب ناپذير در پوشش مناسب زن، موجب اجر نمی شود. در مقابل 
حفظ نگاه مردان هم پای حفظ حجاب زنان ضروری است و تاريخ 
در  معصومين(ع)  و  پيامبر(ص)  پوشش شخص  توصيف  و  اسلام 
روايات و نقل های تاريخی معتبر، حاکی از آن است که لباس های 
آنان با سه ويژگیِ «پوشيدگی»، «آراستگی و تميزی» و «دارا بودن 

وقار و متانت و مناسب با شأن» مشخص شده است.

پی نوشت
۱. ازجمله سراشيبی به سوی گومورا، رابرت اچ بورک؛ زن بودن، تونی گرنت؛ 

جنگ عليه خانواده، ويليام گاردنر.
۲. مرحوم علامه در تفسير الميزان ذيل آيات ۲۲۸ تا ۲۳۲ سورة بقره به جاذبه ها و 

قابليت زايش زن بحث علمی مبسوطی دارند که مطالعة آن توصيه می شود.
۳. فاطمه مرنيسی، محقق دانشگاه الازهر مصر در کتابی که به دليل محتوای آن 

از سوی بعضی از علمای اسلام مرتد معرفی شد، به نام «زنان پرده نشين و نخبگان 
جوشن پوش» دچار اشتباهی فاحش درخصوص وجوب پوشش زنان شد زيرا به 
دنبال واژة حجاب در قرآن بود! و با استناد به کاربرد اين واژه در سورة احزاب، 

حجاب را تنها برای زنان پيامبر(ص) و حکمی اختصاصی برای آنان معرفی کرد.
۴. آيات ۵۸ تا ۶۰ سورة احزاب در همين خصوص نازل شده است.

کنترل نگاه 
رکن عفاف 

است و به دليل 
رابطة چشم 

و دل يا نظر و 
قلب، حفظ نگاه 

بسيار مهم و 
رعايت آن از 

سوی مرد و زن 
(به ويژه مرد) 

واجب است


